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 2022مارچ  21دوشنبه                                                                  فریده نوری       

؟من تو کجای  بهار  ،می رسد  بهار   
د ـامـن نیـار مـهـب ، ار آمد ـهـب  
شمع شب های تار من نیامد   

 

 
 

 

 

 

 

 

 جـان به لب آ مده در ظلمت غـم 

 کی به دادم رسی ای صبح امید؟   
 

 

 

 

 

 

ل ب  بیا     
ُ
   ار می آید هکه بار دیگر گ

 می آید  ار ـبهوی ـه بـکاده ـببیار 

ل
ُ
 هزار غم ز تو دارم به دل، بیا ای گ

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 آید می هزار  بانگفته و گکه گل ش

 خوش نیست با منش چه کنم یارب میانه ط

 آید تو که با ما کنار می غم  خوشا 

 نه من ز داغ تو ای گل به خون نشستم و بس

 آید داغدار می چمنبه  لاله همکه 

 من نشکفد به بوی بهارۀدل چو غنچ

 آید می بهار من بود آن گه که یار 

 نسیم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل

 آید یـار مـدم به بـال امیـا نهـکج

 چشم   ۀروان ز چشم بدین امید شد اشکم 

 آید می  سرو من به لب جویبارکه 

 پرسم  پیام او  پیک پرستو    ز   مگر 

 آیدنه کیست که از آن دیار می وگر 

 شود، چه کنم دلم به باده و گل وا نمی

 آید که یی تو باده و گل ناگوار می

 بهار سایه تویی ای بنفشه مو باز آی 

 آیدکه گل به دیده من یی تو خار می
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 رم ز خواب آچو در نیمه شب سر بر 

 ده آب ـزم از دیم و ری وانو را خـت                                            

 راهم به توسـت  ،وگر بامداد است 

 ب پناهـم به توست  ـا شـمه روز تـه

 ****** 
 

     وانید ـا مخ ـرا بلبلان تنه خدا               
  

مرا هم یک نفس از خود بدانید                
 

هزاران قصۀ نا گفته دارم                 
 

غمم را بشنوید از خود مرانید                
 

                                                         *******  
   شما دانید و من که این ناله از چیست                               

 چه دردیست این که در هر سینه یی نیست                                     

 م عشقـغ ار از ـرشـم آن که سـدانـن                                

 یست ـد کـی کنـل مـمـحـی را تـدایـج                                 

                                          ******** 

 دوهم شگفتهـان ،هـت ـفـدم خـامی

 انم فسردهـو ج  ن ـ، تدلم مرده

 اگر من لاله یی بودم به باغی

 نسیمی می گرفت از من سراغی      

  وره زارمـا لالۀ این شـدریغ    

                                  جز درد و داغی  ،ندارم همدمی     

 
 

   


